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  چكيده

گيري از آيات قـرآن   هاي سبك نثر مصنوع در زبان و ادبيات فارسي، بهرهدانيم كه از ويژگيمي
آثار و كتبي كه به اين سبك پديد آمده است، در رويكرد   اما اين چنين نيست كه همه. كريم است

  .به آيات يكسان باشد
عارفان مسلمان نيز به فراخور توانايي خـويش  قرآن كريم منبع لايزال در معرفت االله است كه 
  .اند در فهم و كشف حقايق معاني آن، همواره تلاش كرده

الدين رازي اگر چه در تصوف و عرفان مبتكر طريقت خاصي نيست، اما بـا نگـارش آثـار     نجم
پـي  اي از نگارش مصـنوع صـوفيانه را    شيوه» مرصاد العباد من المبداء الي المعاد«اي چون  ارزنده

اگر چه ايـن شـيوه توسـط    . گرفت كه در پي ممزوج كردن آيات قرآن و زبان و ادبيات فارسي بود
الـدين رازي   كساني چون خواجه عبداالله انصاري برگزيده شد و به نقطة درخشاني رسيد، اما نجـم 

  .آن را به اوج پختگي و كمال رسانيد
رآن را برگزيـده اسـت تـا از ايـن     الدين رازي در سبك نگارش، رويكردهاي متفاوتي به ق نجم

طريق بتواند در منطقي پيوسته با تركيبِ نظم و نثر و تلفيق آيات قرآن با طـرح معـاني ذوقـي و    
لطيف، عبارت را در خدمت اشارت آورد و البته از طريق گزينش خلاّقانه از آيـات قـرآن و ابـداع    

بي شرح مدلول مورد نظر خود را با وي در تحليل هر با. هاي نو، اثري يكدست را عرضه كند تركيب
آيه با ذوق ادبي تا ... تحليل آيه با آيه، آيه با حديث، آيه با شعر، آيه با تمثيل و مشهورات قصص و

  .حد خروج آيات از سياق قرآن كريم آميخته است
شود، اين رويكردها در سبك ادبي مرصادالعباد در سطور محدود يك در اين پژوهش سعي مي

شناسي در متون عرفـاني زبـان    اي براي دوستداران مطالعات سبك يل شود تا دستمايهمقاله تحل
  .فارسي از زاوية قرآن پژوهي گردد

  
  :كليدي كلمات
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:مقدمه     
از ) ق. ه  654ـ   573(الــدين ابــوبكر عبــداالله محمــد بــن شــاهور الاســدي  شــيخ نجــم    

الدين كبري  زادگاهش شهر ري و از مريدان شيخ نجم وفاي قرن هفتم هجري برجستگان عر
. بشمار ميرفـت هاي مهاجر از ايران به ديار روم  پس از حملة مغول جزو آخرين دستهبود كه 

امـا  . الدين مولوي ملاقات و در نمازها مقتدا و امام ايشان بـود  در قونيه با صدرالدين و جلال
ن و معرفت را خريداري نيافت به ارزنجان رفت و سپس بـه بغـداد   چون در آن شهر متاع دي

آثاري چون بحرالحقايق و المعاني في تفسير سـبع  . آمد و ساليان عمر را در آنجا سپري كرد
المثاني، مرموزات اسدي، رسالة الطيور، رساله عقل و عشق، سراج القلوب، حسرت الملوك را  

كتابي كه مورد توجه اهل . د صيت شهرت را ربوده استنوشته اما در ميان همه، مرصاد العبا
  .ترين متون عرفاني زبان فارسي است سلوك بوده و از زمرة برجسته

مرصاد العباد را از نظر سبكي بايد از آثار منثوري دانست كـه نثـر مصـنوع، امـا بينـابين      
ت بـه منشـĤت   تـر، امـا نسـب   اري چون چهار مقالة عروضي پر رنگدارد؛ يعني در مقايسه با آث

هاي نثر مصنوع در اين اثـر  روي نوعي اعتدال در كاربرد ويژگياز اين . تر استگخاقاني كم رن
الدين رازي و سبك نثر او، سبب شده تا به سبك نثر مصنوع  نوع نوشتار نجم. محسوس است

  .در زبان و ادبيات فارسي روحِ لطافت بخشيده شود
عرفان به مثابه جريـانِ   آوري زبان فارسي به رويدانيم كه پس از سنايي، تحولِ بزرگ مي

نوشـتند عبـور كـرد،    ن فارسي در هر كجايي كه بـه آن ميگفتنـد و مي  شود كه زباسيالي مي
جـوهره  «هاي به زبان فارسي، هم در مت اشارات كشانيد و در اين اشارتگوئيعبارات را به خد

اين تحـول عظـيم   . ده شدحياتي وصف ناشدني بخشي» الفاظ و صورت«و هم در » و ماهيت
 جهـان «ناشي از رويكرد اين زبان به توصيف جهاني به مراتب بزرگتر از جهان بيرون، يعنـي  

زبـاني بـا    يش و هـم كند و سپس از يك سير دروني در خـو را تجربه ميبود كه عارف آن» دل
بـان  تحفـة طال «الـدين رازي آن را   كند تا از طريق واژگان و به تعبير نجممخاطبان سعي مي

  ) 15، ص 1373رازي، (» .محقّ و عاشقان صادق سازد
كنـد كـه بـه    جاي جاي مرصاد العبـاد، افتخـار مي  الدين رازي در اين كار عظيم، در  نجم

آبشخورهاي زلالِ قرآن كريم و كلام و سنت نبوي متصل اسـت و از ايـن روي تتـابع كامـل     
زل حقيقـت  قطعـي بـه من ـ   سلوك عرفاني با شريعت را لازم و اسـاس صـحت راه و رسـيدن   

به همين دليل در آغاز هر بحث و در ميانة هر سخن و در پايـان بـراي بيـان هـر     . شماردمي
اي، چه در تبيين سلوك نظري و چه در شرح سلوك عملي، آيات و احاديث است كـه   نتيجه

امـا رويكـرد وي بـه آيـات و احاديـث،      . هم پايه و اساس كلام اوست و هم زينـت آن اسـت  
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گيـرد؛   هاي مختلف از قرآن بهره مي ي يكنواخت و به يك روش نيست، بلكه به شيوهرويكرد
  :ها عبارتند از اين شيوه

  
 :شرح مفردات قرآني و تحليل معاني آيات با شعر .1

خـويش زبـان شـعر را برگزيـده و در ايـن       ةهاي صـوفيان  الدين رازي در تحليل ايده نجم
  :ويژگي وي به سه روش مبادرت كرده است

  
  :نقل اشعار مشهور از ديگران در تحليل آيات قرآن.  1ـ  1

الدين رازي در استفاده از شعر، گاهي مشهوراتي از اشعار عـرب را در شـرح مـدلول     نجم
  :خويش به خدمت گرفته است، نمونه

هاست بر ظاهر پيـدا شـود و   ت بدين معني است كه آنچه در باطنيوم تبلي السرائر اشار«
  :دان كدورت بيرون برده

 رقَّ الزجــــاج و رقـّـــت الخمــــر
  

 فتشــــــابها فتشــــــاكل الامــــــر 
 

ــدح ــر و لا قـــ ــا خمـــ  فكأنَّمـــ
  

 و كأنَّمــــــا قــــــدح و لا خمــــــر 
 

  » آيد كه مغز در استخوان بهشتي بتوان ديد، از غايت لطافت تا در حديث مي
  )231، ص العباد مرصاد(
اسـت بهـره بـرده     الدين رازي از اشعار فارسي مشهور خانقاهي كه از ديگران گاهي نجم«
هاي عين القضات همداني و تمهيدات او، كشـف   اين اشعار معمولاً در آثاري چون، نامه. است

) 28، ص 1375امين رياحي، (» .شودميبدي و معارف بهاء ولد ديده مي الابرار عدةالاسرار و 
البته اين اشعار بيشـتر از شـاعراني اسـت همچـون سـنايي، سـيد حسـن غزنـوي، عمـادي          

الدين كاشاني، مجير بيلقاني و با خرزي، كه البته رازي نـام از آنهـا نيـاورده     ري، افضلشهريا
  .است
  
  :هاي عرفاني در تحليل آيات قرآن سرودن شعر مطابق تجربه.  1ـ  2

توان شاعر قلمداد كرد اما پژوهشگران مجموعة ابيات منسـوب بـه   الدين رازي را نمي نجم
بـه  ). 25همـان، ص  (اند كه در آثار او پراكنده اسـت   ستهبيت دان سيصدالدين را حدود  نجم

عنوان نمونه وي با توجه به ديدگاهي از تصوف راجع به ابلـيس، كـه بـا ظـاهر آيـات قـرآن       
  :تطبيق ندارد، ابيات زير سروده است
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 بـازي در ازل آموختنـدهر كه را ايـن عشـق
  

 تا ابد در جان او شـمعي ز عشـق افروختنـد   
 

 ــو ــز ب ــي را ك ــدآن دل  راي وصــل او پرداختن
  

 همچو بازش از دو عـالم ديـدگان بردوختنـد   
 

هجر او بگداختند تاب چگونه در اين منزل پس
  

 گاه چون پروانه بر شـمع وصـالش سـوختند   
  

 در خرابات فنا سـاقي چـو جـام انـدر فكنـد
  

 چه بود اندر دو عالمشان به مي بفروختندهر
 

 شــدنجــم رازي را مگــر رازي از ايــن معلــوم
  

د در دو عـالم بهـر او انداختنـد      هر چه غم بـ
  )189همان، ص (

الدين رازي در تحليل راز و رمزهاي خـروج ابلـيس از درگـاه، از يـك      در ابيات فوق نجم
. هايي استفاده كرده كه در متون عرفاني زبان فارسي مدلول آشكار و ثابتي دارنـد  گروه نشانه

گذار شـعر   جام و مي كه معمولاً بعد از سنايي، كه پايههايي چون شمع، پروانه، ساقي،  نشانه
در زبان عرفاني تشبيه معشوق به شمع و عاشق بـه پروانـه   . عرفاني است، وجود داشته است

البتـه گـاهي در   . اي از ميل و كشش روح انساني به سـوي عشـق و جـذبات آن اسـت     نشانه
محصورِ در يك مـدلول  شخص، شبه م به يا يك وجه همواره يك مشبه» ساقي«كلماتي چون 

الدين رازي از دال خاصـي كـه در    بايد گفت كه توصيف نجم. تواند توسعه يابدشود و مي نمي
اگر به متن مراجعه كنيم خواهيم يافت كه در . نظر دارد بستگي به تجربه عرفاني او نيز دارد

كه به ناگـاه در   كندمي» آتش تجليّ جلال حق«بت از الدين رازي صح ابيات آمده از او، نجم
كند و هم او بلافاصله بعد از آوردن زد و وجود او را بذل وجود خود ميآوي وجود عاشق در مي

رقـم كفـر بـر    «و ) 186ص (» هر كه را گردن سلسلة قهر بـر بسـتند  «اين ابيات، تصريح به 
 داغ لعنت بـر جبـينِ او  «گيرد كه جه ميكند و نتيمي» ابليس پيش از وجود او كشيدن ناصية

  ) 187ص (» امروز نبود) 78ص، (او نهادند و انَّ علَيك لعَنَتي الي يومِ الدين  بي] ابليس[= 
و مـدلول  » جلال و قهـر الهـي  «توان فهميد كه مدلول نشانة شمع از توضيحات رازي مي

الـدين رازي وي را   از همين ديدگاه است كه تجربة عرفاني نجم. ابليس است» پروانه«نشانة 
ي را كـه از ابلـيس دارد،   كند و در شعرش رابطة ذهني خاص ـراردادهاي زباني نيز آزاد مياز ق

اين ). اي اژه: براي مطالعه بيشتر در طرح نظريات صوفيه پيرامون ابليس رك. (كندتحليل مي
كند كه در اثر عوامل دروني عارف و اي را آشكار مي ه نمادين و نشانهشيوة فاصله دلالتي، وج

  . يروني، در زبان عرفاني او پديد آمده استنه عوامل ب
بايد توجه داشته باشيم كه چنين روشي در تفسـير آيـات قـرآن كـريم ميـان مفسـرين       

كنـد، بـه   ها از زبان شعر اسـتفاده مي  كتهالدين رازي در تحليل اين ن مرسوم نيست و اگر نجم
  .همان دلايل است كه تحليل شد
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 : تبيين معاني ذوقي كاربرد آيه در خلاف سياق آن در.  2

دار  هنگي و تناسب آيات را خدشهاز منظر مفسرين قرآن كريم ناديده گرفتن سياق، هما
الدين رازي  شود اما زبان عرفاني نجمم خداوند ميكند و سبب ناسازگاري فهم انسان با كلامي

  : در مرصاد العباد دو نحوة خلاف سياق در رويكرد به آيات قرآن وجود دارد
هايي از آيات قرآن از سورِ مختلـف در توجيـه و تطبيـق     هم نشين كردن بريده بريده.  2ـ   1

  :آيات با آراء عرفاني، براي نمونه
خبر  اي قرار گرفته در شهر انسانيت و مقيم طبيعت حيوان گشته و از كعبة وصل ما بي«

دواً    انَّ من اَزواجِ(شده چند در اين منزل بهيمي مقام كني و پا بستة باشي كـُم و اَولادكـُم عـ
اهبندها بر همديگر گسل و فرزنـد و خانمـان را   برخيز اين همه پاي). 14/تغابن(ملكَمُ فَاحذَرو

بر همه برخوان و روي از همه بگردان و ) 77/ شعرا()فَانَّهم عدواً لي الا رب العالمَين(وداع كن
نَ المشـركِين      انيّ وجهت وجهي للّذي فَطَرَ ال(به صدق موات و الارض حنيفـَاً و مـا انَـا مـ ) سـ

  )97ص  1373رازي، (» قدم در راه نه و از مالِ دنيوي نيست شو)  79/انعام(
شود كـه وي بـراي   ها از مرصادالعباد فهميده مي ملهرازي در اين ج  از صراحت كلام نجم

سـتور راه سـالك دانسـته    سلوكي موفق، گريختن از هر آن چيزي كه مانع سلوك است را د
حتي مواردي چون معاش و زن و فرزند را، چيزي كه هرگز قرآن كريم آن را نپذيرفته . است
رهبانيـه  «. چون رهبانيت اسـت و رهبانيـت بـدعت و مخـالف حكـم خداونـد اسـت       . است

  ) 27حديد، (»ابتَدعوها ما كَتَبنا علَيهمِ
كه از مرصاد العباد آورديم، اشارة صـريح و  نكته ديگر آنكه آيات مورد بحث در متن فوق 

سـوره شـعراء    77فرزند و خانمان به عنـوان دشـمن نـدارد، بلكـه در آيـه      «حتيّ ضمني به 
اسـت كـه خطـاب بـه     ) ع(پرستان و گويندة سخن حضرت ابـراهيم  بت» بت«موضوع سخن، 

با تصريح  پرستان، آنان را دشمن خويش دانسته است و به همين دليل تحليل نجم رازي بت
  .آيات قرآن منافات دارد

  
  :حذف بخشي از آيه براي تطبيق دادن قرآن با موضوع سخن.  2ـ  2

سوره تغابن كه نجم رازي از آن به عنوان شاهد سخن و مدعا استفاده نموده،  14در آيه 
چـون  . كند حذف شـده اسـت  و منطوق موضوع را كاملاً مشخص ميبخشي از آيه كه مفهوم 

روا فـَانَّ االلهَ غفـور      (فرمايد ال در ادامه همين آيه ميخداوند متع و ان تعَفـُوا و تَصـفَحوا و تغَفـ
رحمت و گذشت و عفو ميبنابراين از مدلول كلِ اين آيه ا). رحيم شود نه ترك زن و ستنباط

  .فرزند و مخاصمه با آنان كه نجم رازي از آن نتيجه گرفته است
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ياق، مفهومي را از آيـه  نيز نجم رازي از همين طريقِ نفي سمرصادالعباد  144در صفحة 
  :را شرح دهد» تجريد«كند تا اصطلاح برداشت مي

بايد كه مجرد باشد و قطع جمله تعلقّات سببي و نسبي بكند بِاَحسنِ الوجوه تا خـاطر او  ... «
  ). 14/ تغابن)(عدواً لكَمُ فَاحذَروهم يا ايَهاالذَّينَ آمنوا انَّ من اَزواجكِمُ و اَولادكمُ(بديشان ننگرد

هاي تمثيلي در شـرح  اي و متداول براي ساختن تركيب رهاستفاده از كلمات محاو .1
 : آيات قرآن كريم

 : لازم به يادآوري است  چند نكته در شرح ويژگي

به زبان مردم گفتگو كردن و ايجاد ادبياتي كه براي عـام مـردم پيـام رسـاني بليـغ       :الف
 تر رازها هاي تقويت زبان است، علاوه بر آن موجب فراگيري گسترده د ضمن آنكه از مقومباش

اي كه صوفيه به دلايل متفـاوت از آن در   نكته. تواند باشدو رمزهاي دعوت به معنويت نيز مي
  .نجم رازي نيز در پي اين كاروان روان است. اند گسترش تفكر خود غافل نبوده

جاي جاي . ار دعوت گستري در ادبيات تعليمي صوفيه بوده استتمثيل، رساترين ابز :ب
الطيـر عطـار و مثنـوي     شاهكارهاي ادبي ـ عرفاني زبان فارسي، چون حديقة سنايي، منطـق  

انـد كـه    زبان تمثيل بهره گرفتـه ترين مباني عرفان نظري از  مولوي، در بيان و تحليل سخت
نجم رازي نيز . بيين معارف توحيدي استتوان گفت تقليدي روا از سبك قرآن كريم در تمي

  . اين شيوه را به دفعات در مرصاد العباد برگزيده است
زندگي روزمره وِرد  داري وامعه، كه در امر ملكاي در ج در نمونة ذيل، همة عناصر محاوره

سلطان، شهر، چارسو، شحنه، تلاش، دزد، كمند، گردن، : از جمله. كار رفته استزبانهاست، ب
نشـين  ، درب و قصاب، كـه نجـم رازي بـا هم   تگاه، تيغ، سر، درخت، رنود، اوباش، كفنسياس

خـلاص، ولايـت، سـينه و    هايي چون عشق، دل، روح، نفس، شـوق، ذكـر، ا   كردن آنها با واژه
معاني بلندي از ايـن طريـق    آفريند و ذهن مخاطب را به هاي نابِ عرفاني را ميتسليم تركيب

 شـهر او اسـت، در  سبك سخن است كه شـهري را كـه آرمان  اين  الدين در نجم. دهدسوق مي
ويژگي كه مردمان در ايـن آرمـان شـهر در پيشـگاه خـدا      آفريند با توجه ب ذهن مخاطب مي

ربنَا انَّنا ظلَمَنـا  (حاضرند تا گفتگوي مستقيم و از درِ عشق و معرفت، با خدا داشته باشند كه
  ). 23/ اعراف)(انَفُسنا
سلطان عشق رايت سلطنت به شهر دل فرو فرستد تا بر سـر چهـار سـوي    در اين وقت «

دل و روح و نفس و تن بزنند و شحنة شوق را بفرمايد تا نفس قلّاش صفت را به رسن دزدي 
بر بندد و كمند طلب بر گردن نهد و به سياستگاه دل آورد و در پاية علمَ سلطان عشـق بـه   

ت اخلاص آويزد تا دزدان شياطيني كه همكاران نفس تيغ ذكر سرِ هواي او بردارد و به درخ
بودند بشنوند و سياست سلطاني ببينند، شهر جسد خـالي كننـد و از ولايـت سـينه رخـت      



                                               

  117/رويكرد سبك مصنوع مرصادالعباد به قرآن كريم

 

 

جملگي رنود و اوباش صفات ذميمه نفس كـارد و كفـن عجـز برگيرنـد و بـه در      . بيرون برند
  :بكُِش و گر سلطاني ببخشاگر قصابي  ربنا ظلمنا انفسناتسليم و بندگي در آيند و گويند 

  
ــاز آمــده ــو ب ــر در ت ام چــون خونيــان ب

  
 »كناينك سـر و تيـغ هـر چـه خـواهي مـي      

  )116ص   همان،(
 

 :آرايي براي ترجمه و شرح آيات قرآن كريم آهنگين كردن كلام با ايجاد وزن و واج .2

الدين رازي در مرصـاد العبـاد، بعنـوان يـك اصـل اسـت        توازن موسيقايي در سبك نجم
البته پيشـينياني  . اي كه بايد گفت اين توازن آوايي در ذات مرصاد العباد نهادينه است گونهب

يشتازند و بايـد گفـت كـه جـزء     چون خواجه عبداالله انصاري در ايجاد چنين نثر آهنگيني پ
  هاي سبكي متون تعليمي عرفاني زبان فارسي لحاظ ميشده است؛ چـون ايـن ويژگـي   ويژگي

رود، كه هر چه عبارت به سمت اشارت مي ي اين زبان است با اين تحليليك لازمة قطعي برا
فاني اسـت كـه   زيرا زبان اشارت شرح تجربة عر. شودزن آوايي و آهنگيني سخن بيشتر ميتوا

نيروي دروني است، سبب ايجاد وزنهـاي   آيد و عاطفه كه يك وجود ميبراي تصوير عواطف ب
  ).48، ص 1383شفيعي كدكني، . (شوددلپذير مي

اي كه مخاطب خود را در مقابل  گونهرسد باي به اين اوج مي مرصاد العباد در موارد عديده
ر هاي بسـيا از طريق اشباع عاطفي تسليم ميكند و از همين طريق است كه تأويلمعناي متن 

هـاي   تعبيرات در بسياري از موارد با بهتـرين نمونـه  «طور كه آن. آيد زيبا در شرح عبارات مي
  )60، ص 1364خطيبي، (» .كندانگيز در شعر برابري مي ابه خيالمش

  : براي نمونه
مرغـان او سـر بـه    ). 101/انبياء) (انَّ الَّذينَ سبقتَ لهَم منّا الحسني اُولئك عنها مبعدون(

باز اگر چه سپيد باز است كجا چون پروانـة  . مرتبة بازي فرو نيارند و اين مقام را بازي سازند
پروانه را با جان شكار چه كار اسـت؟ بـاز صـيادي    . جانباز است، باز صيادي جان شكار است

. است كه صيد از او جان نبرد پروانه كه عاشقي است كه تحفه بـه معشـوق جـز جـان نبـرد     
جبريل و ميكائيل اسفيدبازان شكارگاه ملكوت بودند صيد مرغان تقديس و تنزيـه كردنـدي   

چـون شـكار بـه صـفات جمـال و جـلال       ) 30/بقـره )(مدك و نقَُدس لَك نَحنُ نُسبح بِح(كه
لـَو دنـَوت   صمديت رسيد پر و بال فرو گذاشتند و دست از صيد و صيادي بداشـتند كـه   

لهَ لَاحَتَرقَتانَم ) ،44، ص2، ج1336مستملي بخاري (  
  ) 316 همان، ص(. ديو كĤنجا رسيد سر بنهاد/ مرغ كĤنجا پريد پر بنهاد 
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 تلفيق روان آيه با روايت .3

سنت نبـوي  اگر چه در فن تفسير كه مربوط به همان آغازين روزهاي نزول وحي است و 
ت    (تصريح بيان داشت كـه تفصيل الكتاب شمرده ميشد و قرآن كريم هم ب الـر كتـاب احُكمـ

دلايـل تـاريخي،    شـيوه بـه    كـم ايـن   اما كـم ). 1/هود)(آياتهُ ثمُ فُصلتَ من لَّدن حكيم خَبِيرٌ
مفهومي سياسي و اجتماعي روي به فراموشي گذارد و خطري كه منجر به تحريف معنوي و 

اين آفـت در اسـتنباط ظـواهر آيـات     . عنوان يك آفت بزرگ روي آوردقرآن كريم ميگرديد ب
  .بود» تأويل من عندي«و در فهم و دسترسي به بواطن آيات » تفسير به رأي«خدا 

متعهد به متن قرآن چون سنايي، عطار، مولوي، غزالي، قشيري و ميبدي از ايـن   عارفان
اما چاره . نجم رازي هم از اين آفت به كرّات سخن گفته است. موضوع سخنان مكرري دارند

  چه بود؟
خود به آن توصيه كردند؛ تلفيـق  ) ص(اي است كه پيامبر اكرم  كرد به شيوهچارة كار روي

  )حديث ثقلين: ك.ر. (م حقيقت معاني و تفسير كلام االلهقرآن و روايت در فه
راهكاري كه از جمله عوامل بازدارنده از ورود آفت تحريف مفهومي و معنايي قرآن كريم 

از اين طريق است كه متن، مبين معناي . تواند باشد، يعني تلفيق آيه با روايت و بالعكس مي
بينيم  دالعباد اين رويكرد را در موارد متعدد ميما در مرصا. شود مورد اراده خداوند متعال مي

  :از جمله
اي كه خواجه را سايه نبود راست است، زيرا كه از يك وجه خواجه آفتـاب   اينك شنيده«

، و آفتاب را سايه نباشـد و از وجهـي   )46/احزاب)(و داعياً اليَ االلهِ بِاذنه و سراجاً منيراً(بود كه
 السلطان ظل االله في الارضود كه خواجه خود سايه حق بود كه ديگر خواجه را سايه نب

و سايه را سايه نباشد چون سر و كار او با خلق بودي آفتاب  )28، ص 2، ج1402سيوطي، (
خلق اولين و آخرين را از پرتو نور محمد آفريدند و چون بـا حضـرت عـزت    . نور بخش بودي

كه در حق گريزد در پناه دولت او گريختي افتادي ساية آن حضرت بودي تا هر كه خواستي 
ن     ( ن حِسـابهِمِ مـ و لا تَطرُد اَلَّذينَ يدعونَ ربهم بِالغَداوه و اَلعشي يريدونَ وجهه ما علَيـك مـ

و هـر وقـت كـه بـا خـود افتـادي در حـق        ) 52/انعـام )(شيَء فَتَطرُدهم فَتكَوُنَ منَ اَلظّالمينَ
لٌ  گريختيگريختي و از خود ب  لي مع االلهِ وقت لايسعني فيه ملَك مقرّب و لا نَبي مرسـ

  )365، ص 1336هجويري،(
    

 چون سـايه دويـدم از پسـش روزي چنـد
  

ــند     ــود خرس ــاية خ ــه س ــاية او ب  وز س
 

امـــروز چـــو آفتـــاب معلـــومم شـــد
  

 كــو ســايه بــر ايــن كــار نخواهــد افكنــد
 



                                               

  119/رويكرد سبك مصنوع مرصادالعباد به قرآن كريم

 

 

ربـي بـود و شـراب از جـام     عنـد   بيـت پرورد اَ بود و سايهتاب عالميان خواجه آفتاب عالم
  )77، ص مرصادالعباد(» .خورديطمني مينوشيد و نواله از خوان يسقيني مي

در  البته بايد توجه نماييم كه متن مرصاد العبـاد نيـز خـود از ايـن آفـت دور نمانـده، و      
ن عرفـاني گفتمـان   كار رفته اسـت؛ از جملـه در متـو   مواردي روايت با حذف و كاستيهايي ب

 رود و مباحثي چون مظهريـت انسـان در  ت كه سخن از علت آفرينش انسان ميمشهوري اس
بق آن مباحث فقـط انسـان   طور جدي مطرح است كه مطاتجلي اسماء جمال و جلال الهي ب

  .اي براي آشكارايي صفات حق تعالي باشد تواند چون آيينهاست كه مي
ناپذير و مسلمّي است كه براي اثبات  ه اصول خدشهمبحث فوق در عرفان اسلامي از جمل

شـيخ  (»خلََقَ آدم علـي صـورته  «از جمله روايت . شوداستشهاد ميآن غالباً به آيات و رواياتي 
  ).198، ص 1386صدوق، 

اين روايت به همين صورت در متن مرصاد العباد هم آمده است، اما بايد توجـه داشـت     
مـتن كامـل حـديث    نكار متون عرفاني نبوده است اما توجه به كه اگر چه مبحث فوق مورد ا

) وسـلم  وآلـه  عليه االله صلي(كند كه در اين حديث كه منقول از رسول اكرم مورد نظر معلوم مي
است، هرگز سخن از چنين موضوعي كه در متون عرفاني مطرح است، بلكه در اين متون بـا  

ود خارج و بـر خـلاف سـياقِ مفهـومي     گزينشي خاص كه از متن آن شده است از موضوع خ
  . خود به كار رفته است
  :متن كامل حديث

قـال ان االله خلـق آدم   » يا بن رسول االله ان الناس يرونَ ان رسول االله ) ع(قلت للرضا«
مـرَّ بـِرجَلين   ) ص(انَّ رسـول االله . قاتلهم االله لقد حذفوا اول الحديث«: علي صورته، فقال

فقـال يـا   . هما يقول لصاحبه قبح االله وجهك و وجـه مـن يشـبهك   يتسَابان، فسَمع احد
  )همان( .1»عبداالله لاتقل هذا لاخيك فانّ االله عز و جل خلق آدم علي صورته

  
 :استفاده از مشهورات قصص در تبيين آيات قرآن كريم .4

اگر اوج دعوت قرآن كريم از انسان را جستجو كنيم، مبحث مهم در آيـات قـرآن كـريم    
مبداء، خدا و معاد هـم محضـر   . دي دادن به انسان در دو موضوع مبداء و معاد استتوجه ج
اي كه قـرآن   نكته» ونَو انّا الَيه راجعِانا الله «آمدن از سوي خدا و رفتن به سوي او . خداست

  . ها آيه و از زواياي مختلف به آن پرداخته استكريم در ده
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كند و طريق نيـل بـه   ي همين اصول را تبيين ميرفان نظرعرفان اسلامي نيز در مقولة ع
بلكـه ايصـال بـه مطلـوب را ممكـن       آنرا در مقولة عرفان عملي طريق نيل به آن را تشريح و

  . سازدمي
اند اما رويكرد مرصاد العباد  اي را در اين بيان برگزيده متون عرفان فارسي هر كدام شيوه

رازهـاي معرفتـي اسـت و البتـه بـه آسـاني       كه پر از رمـز و  ، »اليه راجعون«در شرح طريق 
توان گشود را با به خدمت گرفتن مشهوراتي از قصـص كـه در افـواه و اذهـان، آشـنايي       نمي

كنـد، تـا از   بيان در گـوشِ دل مخاطبـان نجـوا مي   ترين  ترين و دلكش ديرين هست به ساده
اسـتعدادي در   طريقِ جلب عواطف، تموج معاني و معـارف را در دريـاي دل برانگيـزد و اگـر    

معرفت به اين حقايق در مخاطب وجود دارد آن را به بلوغ رساند و در منـزل يقـين سـاكن    
  .كند

  :نمونه
رود بدان عالم بيراق نفس حاجت دارد تا آنجا كـه سـر حـد ميـدان     و اين ساعت كه مي«

اگر به علو رود و اگر به . نفس است و نفس را در روش به دو صفت هوا و غضب حاجت است
لك   : اند مشايخ قدس االله ارواحهم از اينجا گفته. سفل بي ايشان نتواند رفتا لولا الهـوي ماسـ

  »طريق الي االله، يعني اگر هوا نبودي هيچگس را راه به خدا نبودي
آورد تا  اي مشهور مي سپس رازي براي تفهيم اين اشارات لطيف عرفاني روي به نقل قصه

  : تفهيم معاني را آسان كند
هوا نمرود نفس را چون كركس آمد و غضب چون كركس ديگر، غضب براي بـالا   يعني«

زيرا كه هر كس روي به مركز خود است از علو و سفل هر وقـت  . بردن و هوا براي فرو بردن
كه نمرود نفس بر اين دو كركس سوار شود و طعمة كركسان را بر حسب ميل آنها دهد من 

فتد ولي اگر نمرود نفس را مغلوب طريق شرع سـاخت از  غير تبعيت الشرع، البته به مهالك ا
مقام لوامگي رسته و صاحب ملهمه و مطمئنه گردد و بر هر دو صفت هوا و غضب غالب آيد 
و ذوق خطاب ارجعي بازيابد روي هوا و غضب از اسفل و اعلي بگرداند و رو به سوي مطلوب 

  )124، ص مرصادالعباد(» .حقيقي كند
الدين رازي در اين گزارش، نمرود و كركس اسـت كـه نمـرود نمـاد      معناصر داستاني نج

  .نفس و دو كركس يكي نماد غضب و ديگري نماد هوا و شهوت است
دانيم رازي عارفي است متشرع و به همين دليل هرگز عقيده به كشـتن   گونه كه ميهمان

محركـه آن در   و حذف نفس و قواي او ندارد، بلكه در پي منقاد و مطيع كردن نفس و قواي
  .طريق شرع است تا روي از اسفل به اعلي برگرداند

  



                                               

  121/رويكرد سبك مصنوع مرصادالعباد به قرآن كريم

 

 

عرفـت حقـايق و   دوري از مباحث توي در توي و پيچيده عرفان نظـري در شـناخت و م   .5
 : ها و نمادها كرد به اسوهلطايف قرآني با روي

 
دانيم كه يكي از مباحث پر مغز اما پيچيده و دير هضم براي افهام عادي و متوسط در مي

موضـوعي كـه از   . فان نظري، موضوع تجلي خداوند با اسـماء و صـفاتش در انسـان اسـت    عر
  .امهات موضوعات در عرفان نظري است

نقل اين معاني بعضي از كتب عرفاني رويكرد راز و رمزي پيدا كرده و زبان اشـارت را بـه   
شـهودي   زبان كتابت كشانيده است و در بعضي از متون موضوع فوق گاهي بر مبناي برهـان 

نتايج اين بحثهاسـت كـه    نكتة مهم نيز. تحليل شده است و از همه فهمي، خارج شده است
ها را تا حد اين هماني انسان بـا خداونـد مخلـوط كـرده اسـت و يـا حـداقل        گاهي كج فهمي

تـا  . انـد  دانسـته  يمخاطبان به خاطر ضيق ادراك به غلط آن را با شبهة حلول و اتحاد مساو
ون امام محمد غزالي را برانگيخته تا با ذكر نام كساني چـون حـلاج و بـا    جايي كه كساني چ

و » ديـده  حكـم ضـعف بينـايي   «و » تيرگي حدقـة ديـده  «يزيد بسطامي و با تعبيراتي چون 
، ص 1360غزالـي،  . (را نقد كند» پركي كه طاقت نور آفتاب نداردشب«تشبيه كردن آنان به 

24 .(  
هـا و   شودن اين مباحث برگزيده است رويكرد بـه اسـوه  الدين رازي در گ اي كه نجم شيوه

نشيني آيات قرآن كريم با اين نمادها در تفصيل اين حقيقـت اسـت،   فاده از همنمادها و است
شدن اذهان مخاطبان   تا بتواند با سبك و شيوة خود در شرح اين موضوع مهم، خطرات پرت

  .از توحيد به شرك را كم كند
  

  :نمونه
آن است كه دلالت كند به معني زيادت بر ذات باري جل و عـلا، مـثلاً   و صفات معنوي «

. و كلام و بقا حيوةچنانكه گوييم او را علم است و قدرت است و ارادت است و سمع و بصر و 
وم لـدني  عل» و علمناه من لدنا علما«اگر به صفت عالمي متجليّ شود چنانكه خضر را بود 

علـم آدم الاسـماء   «آشكار گردد و چنانكـه آدم را بـود و   واسطه پديد آيد، حقايق علوم بي
را بود كه به اشـارت   )ص(و اگر به صفت قدرت مثلاً متجليّ شود چنان بود كه محمد» كلها

و مـا رميـت اذ   «انگشت ماه را دو نيم كرد و به يك مشت خاك لشكري را هزيمت نمـود  
ه ابوعثمان حيري را ان بود كو اگر به صفت مريدي متجلي شود چن» رميت ولكن االله رمي

خواهيم و اگر بـه صـفت   ق همه آن ميخواهد كه ما ميگفت سي سال است تا حبود كه او مي
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قالت نملـة يـا   «شنيد سليمان را بود كه آواز مورچه مي سميعي متجلي شود چنان بود كه
جلـي شـود چنـان بـود كـه ايـن       و اگر به صفت بصيري مت» ايها النمل ادخلوا مساكنكم

  : گويدمي ضعيف
ــوأم ــة روي ت ــون آين ز آن روي كن

  
 نگـــرمروي تـــو مي كـــز ديـــدة تـــو بـــه

 
باقي  حيوةمتجلي شود چنان بود كه خضر و الياس را هست،  حيوةو اگر به تجلي صفت 

و اگـر   »و كلـّم االله موسـي تكليمـا   «و اگر به صفت كلام متجلي شود كه موسي را بـود  
يمحو االله «سانيت انساني و ثبوت صفات رباني كنـد  متجلي به صفت بقاء شود اقتضاء رفع ان

بيني و بينك اني ينـازعني   فـارفع   «حسين منصور از اينجا گفـت  ؛ »ما يشاء و يثبت
و به حقيقت بدان كه انسان آينة ذات و صفات حـق اسـت، چـون     »بجودك اني من البينِ

هـر صـفت    آينة صافي شود به هر صفت كه حضرت تجلي كرد بدان صـفت متجلـي شـود و   
تجليّ كه از آينه ظاهر شود تصرف صاحب تجلي باشد نه از آينه، از آينه پذيراي عكس بيش 
نيست چون صافي بود او مظهر و مظهرِ ذات خداوند و صفات اوست و از اينجاست كه خليفة 

  )180ـ 179ص   همان،. (»حق است
سـت سـبب گرديـده تـا     الدين رازي در متن فوق اتخاذ كـرده ا  كردي كه نجمدر اين روي

تجلي ذات خداوند بـا صـفات و اسـمائش در    «خوانندة اثر، احساس ناآشنايي با مبحث مهم 
نكند و بدين طريق زبان عرفاني او را در ايجاد رابطة مستقيم بين پيام متن و ذهـن  » انسان

از اين طريق است كه اصطلاحات و استعارات عرفاني به راحتي بر نـوك  . مخاطب موفق كند
  . گيردد العباد قرار ميشود و در لا به لاي سطور و ابيات مرصا لم رازي روان ميق
 

:  نتيجه               
هر «الدين رازي در سبك نگارش و هم محتواي مرصاد العباد در پي آن است تا  نجم
اي كه از سرِ هوس و تمنيّ كتاب را مطالعه نكند، خلاص يابد و قدم به ذوق و شوق  جوينده

و از جمله عارفاني است كه البته ا. »راه سلوك نهد؛ تا آنچه در نظر آورد، در قدم آورددر 
سنجد و تقويت كنندة ايدة و با معيار آيات قرآن همواره مي هاي خود را در قالب شرعپنداشت

  . تجميع طريقت و شريعت تا رسيدن به حقيقت است
ه گرفته و تا آفـرينش  مصنوع بهر رازي در اين رويكرد از منتهاي ذوق ادبي در سبك نثر

هاي زيبا و نو، پيش رفته است و هر كجا لازم ديـده در تبيـين و تلطيـف ايـن     شعر و تركيب
  .اي نكرده است شيوه مضايقه



                                               

  123/رويكرد سبك مصنوع مرصادالعباد به قرآن كريم

 

 

رويكردهاي رازي به آيات قرآن كريم اگر چه در آثار كساني چون خواجه عبداالله انصاري 
الدين رازي كوشيده است تا متن را در آيـات و   مهمداني نيز سابقه دارد، اما نج و عين القضاة

اي هضم كند كه خواننده هيچ گسيختگي در اين تلفيق حـس نكنـد و    آيات را در متن گونه
راحتي در جان مخاطـب  دن متناسب سرشار شود كه معاني بچنان از ذوق عاطفي از اين چي

كند و از ايـن طريـق بـا    بنشيند و سختي در فهم اصول و مباني عرفاني، او را تنگ حوصله ن
  .خلق اين اثر، به سبك نثر مصنوع فارسي نيز لطافت بخشيده است

دهد كـه قـرآن كـريم    ات الهي در مرصاد العباد نشان ميبايد گفت توجه ويژه رازي به آي
دهـاي زبـاني فـرع آن و ابـداع     متن مرصاد العباد است و حديث، شعر، تمثيل، قصـص و نما 

ق مضامين ذوقي و ساختار هنري متن، راه تسهيل انتقال معارف هاي زيباي ادبي و خلتركيب
  .قرآن در جان مخاطبان است

بايد متن مرصاد العباد را در ايجاد يك نگرش منسجم به موضوعِ بسيار مهم عرفان موفق 
  . دانست

  :پي نوشتها
 خـدا انـد كـه رسـول     گفتم اي فرزند رسول خدا مردم روايت كرده به امام رضا«: ترجمه 1 . 

اول . فرمـود خـدا بِكشَُدشـان    امـام رضـا  . فرمود كه خداوند آدم را به شكل خودش آفريده است
گفتنـد و شـنيد كـه     رسول خدا بر دو نفر گذشت كه همديگر را ناسزا مـي . اند حديث را حذف كرده

. خداوند چهره تو را و هر كس كه چـون تـو اسـت، زشـت گردانـد     : يكي از آن دو به فرد ديگر گفت
فرمود اي بنده خدا اين را به برادرت نگو، زيرا خداونـد عزوجـل حضـرت آدم را مثـال      رسول خدا

 .چهره اين فرد آفريده است
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